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فوکوس
  62 سال پیش، برابر با بیست و پنجم مهر 1334 خورشیدی، محمدرضا درویشی، آهنگساز و مؤلف دائرةالمعارف سازهای ایران در 
شیراز به دنیا آمد. درویشــی علاوه بر آهنگسازی، از 20 سال پیش پژوهش در موســیقی نواحی مختلف را با سفر به شهرها و روستاهای 

ایران آغاز کرده  است. موسیقی کلیدر که بر اساس رمان کلیدر محمود دولت آبادی ساخته شده، یکی از شاخص ترین آثار اوست. 

رخداد
  شکست صليبيون از نيروهاي ائتلاف مســلمانان در جنگ حربيه در 

منطقه غزه، با تلفاتی بالغ بر 5 هزار کشته و 800 اسير )1244 ميلادی(
  تاجگذاری لویی سيزدهم پادشاه فرانسه، معروف به لويی درستکار، 

در شهر رنس در 129 کيلومتری پاريس )1610 ميلادی(
  اعلان جنگ صربســتان، يونان و بلغارســتان به امپراتوری 

عثمانی در جريان جنگ اول بالکان )1912 ميلادی(
  توافق وزرای نفت کشورهای عضو اوپک با تحريم فروش نفت، 

به عنوان سلاحی برای اعمال فشار بر غرب به علت حمايت از اسراييل 
در جريان جنگ رمضان )1973 ميلادی(

طلوع
  فردیناند ماژلان - سياح و دريانورد پرتغالی، نخستين کسی که در 
جهت غرب از اروپا به آسيا رفت و در اقيانوس آرام کشتی راند، آن هم با 

هدف دور زدن کره زمين )1480 ميلادی(
  ژان پل یكم - با نام اصلی آلبينو لوچيانی، پاپ و 
رهبر کليسای کاتوليک، با يک ماه و دو روز حضور 
به عنوان زعيم کليسای کاتوليک )1912 ميلادی(

  آرتور ميلــر - نمايشــنامه نويس آمريکايی 
 و نويســنده نمايشــنامه مشــهور مــرگ فروشــنده

)1915 ميلادی(

غروب
  فردریک شوپن - از تأثيرگذارترين موسيقی دانان لهستانی و نوازنده 
برجسته پيانو، دارای نوآوری های برجسته موسيقايی در قالب فرم هايی 

چون سونات پيانو، والس، پرلود )1849 ميلادی(
  جان رید - نويســنده و روزنامه نگار انقلابی آمريکايی، از 
پشتيبانان حکومت شوروی و ولاديمير لنين، از تاريخ نويسان 
مهم انقلاب اکتبر روسيه و خالق کتاب معروف: ده روزی که 

دنيا را تکان داد )1920 ميلادی(
  کارل کائوتسكی - نظريه پرداز مارکسيست آلمانی و از اولين 

رهبران حزب سوسيال دموکرات آلمان )1938 ميلادی(
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هوای رفتن

مریمسمیعزادگان
نویسنده

گوشه  نيمکت کز کرده بود و با حسرت به آدم های 
در حال عبور نگاه می کرد. حــس کردم نگاهش به 
کفش هاســت، به پاها، قدم ها. کنارش که نشستم 
بدون اين که نگاهم کند، شــروع کرد به حرف زدن. 
صدايش می لرزيــد وقتی گفت: »آمــده ام اين جا، 
توی پارک يک دل ســير گريه کنم. آخر توی خانه 
نمی شد، مادرم هست، دلم نمی خواهد غصه بخورد.« 
مکثی کرد و دماغش را بالا کشــيد. کمی خودش را 
جابه جا کرد. به پشتی نيمکت تکيه داد و پاها را توی 
بغلش گرفت. با وجود شال رنگی روی سرش، به نظر 
عزادار می آمد. تحمل ديدن اشــک آدم ها هميشه 
برايم سخت بوده، هميشــه آرزو کرده ام يک چوب 
جادو داشتم و هی تکانش می دادم، هی خوشحالی 
پخش می شد توی هوا، توی دل ها، توی چشم ها، اما 
انگار رسم دنيا بيشتر ميل به غم دارد تا خوشی. کار 
زيادی از دست من يکی بر نمی آيد. تنها چيزی که 
آن لحظه به فکرم رسيد، اين بود که توی کيفم بگردم 
و دستمال کاغذی پيدا کنم، بدهم دست دخترک که 
هی با سر آستين مانتواش، دماغش را پاک نکند که 
دستش را برُد سمت صورتش و سر آستين مانتوی 
بيچاره را روی دماغش کشيد. بعد نفسش را با صدا 
از دهان بيرون داد و گفت: »خواهرم چند  سال پيش 
ازدواج کرد و از ايران رفت. چند ماه بعد از رفتنش بابا 

فوت کرد. همه متفق القول گفتند سميه که رفت، بابا 
دق کرد. حق داشتند، دوری سميه برای بابا سخت 
بود، بچه  اول بود و بابا طور ديگری دوستش داشت. 
هميشــه می گفت دلم می خواهد بچه ها دور و برم 
باشند. حتی وقتی دانشگاه قبول شديم، رضايت نداد 
برويم شهرستان. گفت يا همين جا درس بخوانيد يا 
اصلا نخوانيد. می گفت خانه را بدون شما نمی خواهم. 
اصلا خانه  به اين بزرگی، وقتی شــما نباشيد به چه 
درد من می خــورد؟ دلش می خواســت صدای ما 
هميشه توی خانه بپيچد. با محبت نگاهمان می کرد 
و می گفت يادتان باشد يک پدر به عشق بچه هايش 
نفس می کشــد. نفس من، به نفس شــما دو تا بند 
است. موافق رفتن سميه نبود، اما سميه پای اش را 
کرد توی يک کفش و عزم اش را جزم کرد برای رفتن. 
بابا خيلی دوستش داشت، با اين که مخالف بود، کوتاه 
آمد. گفت حتما قسمتش اين است، با سرنوشت که 
نمی شود جنگيد. سميه حتی برای خاکسپاری بابا 
هم نيامد، نمی توانست بيايد. برای گرفتن اقامت، پابند 
جای ديگر بود، اجازه نداشت از آن کشور خارج شود. 
مامان گفت: »نيا، بابا رفته و آمدنت ديگر به دردش 
نمی خورد.« سميه افتاد آن سر دنيا، ما مانديم اين سر 
دنيا. روز او شب ماست و شب ما روز او. وقتی ما بيداريم 
او خواب است، وقتی ما خوابيم او بيدار. راستش من 
زودتر از سميه تصميم به رفتن داشتم، به خاطر بابا 
و مامان ماندم، نرفتــم. اما حالا فرصتی خوبی پيش 
آمده، با خيلی ها مشــورت کرده ام، موقعيت خوبی 
اســت و دلم نمی خواهــد از دســتش بدهم، همه 
می گويند اگر نروی، يک عمر حسرتش را می خوری، 

اما با مامان چه کنم؟ من که بروم مامان خيلی تنها 
می شــود. اين روزهای آخر، با او رو در رو نمی شوم، 
مــدام از او فرار می کنم که مبادا چشــمم بيفتد به 
چشــمانش. تحمل چشم های خيســش را ندارم. 
ديدن اشک هايش پشيمانم می کند از رفتن... دو دلم 
می کند، شک می اندازد به جانم.« با سر انگشت زير 
چشمش دست کشيد، انگار نمی خواست من اشکش 
را ببينم. حال و هوای آشنايی بود، شبيه حال و هوای 
پشــت شيشــه ای فرودگاه، نه فرودگاه امام، شبيه 
فرودگاه مهرآباد توی فيلم های دهه  شصت، چرا فيلم؟ 
مثل زندگی واقعی، مثل همان سال ها، آن روزها که 
مسافرها را راهی می کرديم، می برديم و می رسانديم 
و بدرقه شــان می کرديم، به اميد اين که يک روزی 
دوباره همان جا، توی همان فرودگاه، برويم دنبالشان، 
به استقبالشــان؛ فکرش را هــم نمی کرديم ديدن 
بعضی هاشان آرزو شود، حســرت شود، بماند روی 
دلمان.... يک لحظه بغض کرده، خودم را پشت شيشه  
فرودگاه ديدم، دوستی چمدان به دست می رفت و 
گاهی سر بر می گرداند و نگاهم می کرد، دست تکان 
می داد و من خيــره به پاهايش، بــه کفش هايش، 
به قدم هايــش، نگاه می کردم کــه صدای دخترک 
برگرداندم تــوی پارک: »می دانــی دارم به چه فکر 
می کنم؟ که دوباره يک روزی مامان را می بينم يا نه؟ 
که وقتی برگردم هست؟« سر آستين مانتواش را روی 
خيسی دماغش کشيد. پاها را روی زمين گذاشت و 
گردنش را خم کرد سمت من، توی چشمانم نگاه کرد 
و با حسرت گفت: »يادم باشد، امشب که رفتم خانه، 

يک دل سير نگاهش کنم.«

پارکشهر

سنگ های زيربنای اسلام سه چيز است:  نماز، 
زکات و ولايت که هيچ يک از آنها بدون ديگری 
امام صادق)ع( درست نمی  شود. 

اسرار نهان
تا که از طــارم ميخانــه نشــان خواهد بود
طــاق ابروی تــوام قبلــه جان خواهــد بود
سرکشان را چو به صاف سرخم دستی نيست
ســر ما خــاک در دردکشــان خواهــد بود
پيش از آنی که پر از خاک شــود کاسه چشم
چشــم ما در پی خوبان جهــان خواهد بود
تا جهــان باقــی و آيين محبت باقی اســت
شــعر حافظ همه جا ورد زبــان خواهد بود
هر که از جــوی خرابات نخــورد آب حيات
گر گل باغ بهشــت اســت خزان خواهد بود
حافظا چشــمه اشــراق تو جاويدانی اســت
تا ابــد آب از ايــن چشــمه روان خواهد بود
صحبــت پيــر خرابــات تــو دريافتــه ام
روحــم از صحبت اين پير جــوان خواهد بود
هر کجا زمزمه عشــق و همای شــوقی است
بــه هــواداری آن ســرو روان خواهــد بود
تا چــراگاه فلــک هســت و غــزالان نجوم
دختر ماه بــر اين گلــه شــبان خواهد بود
زنده با ياد ســر زلــف تو جــان خواهم کرد
تا نسيم ســحری مشک فشــان خواهد بود
ای ســکندر تو بــه ظلمات ابد جان بســپار
عمــر جاويــد نصيب دگــران خواهــد بود
شــهريارا بــه گدايــی در ميکــده نــاز
کــه دلت محــرم اســرار نهان خواهــد بود
شهریار

تیله بازی روی معدن الماس
پردهنقرهای

فيلم: دریاچه| ماهی | کارگردان: مریم دوستی 
|فيلمنامه: مصطفی رستگاری | بازیگران: نادر 

فلاح، ستاره اسكندری، لاله اسكندری و...
»درياچه  ماهی« يک فيلم ســانتی مانتال سوررئال 
است درباره  يک موضوع حماسی! فيلمی درباره  شهدای 
غواص که قاعدتاً در ژانر دفاع مقدس قرار می گيرد اما 
هرگز از يک ملودرام فراتر نمــی رود! »درياچه  ماهی« 
واقعه  شــهادت و بعد پيداشدن شــهدای غواص را از 
ديد رضا روشن )نادر فلاح( تعريف می کند. مردی که 
چيزهايی به او الهام می شــود. او شب قبل از عمليات، 
شهادت هم رزمانش را می بيند و پيش بينی اش را اعلان 
می کند اما به حرفش توجه نمی کنند. سال ها بعد باز 
رضاست که جای تک تک شهدای غواص را به صورت 
ناشناس برای مســئولان فاش می سازد! فيلم به جای 
اينکه به غواص ها، عمليات شان، مفقود شدن شان، پيدا 

شدن شان و ديگر مواردی بپردازد 
که هم از اهميت و هم از پتانسيلِ 
دراماتيــک و ســينمايی بالايی 
برخوردارند، از يک ســو به رضا و 
زن باردارش )ســتاره اسکندری( 
می پردازد که رابطه ای مصنوعی و 
بی نهايت سانتی مانتال با هم دارند، 
و از ســوی ديگر به خانواده  يکی از 
همان شــهدا می پردازد که رابطه  
اعضای آن خانواده هم دست کمی 
از خانواده  رضا ندارد.  و بعد شــروع 
می کند به دادن پيام های اخلاقی 

و نصيحت کردن های بی مورد. مثل اين است که شما 
روی معدن الماس بنشينيد و تيله بازی کنيد! نخستين 
ساخته  مريم دوستی، هيچ حرفی برای گفتن ندارد. نه 

در زمينه  فيلمنامه و نه کارگردانی. 
شخصيت ها تخت و تک بعدی اند، 
بازی ها هم بين بــد و خيلی بد در 
نوسان هستند )به استثنای علی 
دهکردی که از خيلی بد هم بدتر 
است!(. داستان فيلم شعاری است 
و از همه مهمتــر، فيلم خودش 
موضوع اصلی اش را به حاشــيه 
می راند! شايد اگر بخواهيم فقط 
يک نکتــه  مثبت دربــاره  فيلم 
بگوييم، همان چند نمای پايانی 
اســت کــه در درياچــه گرفته 
شده. تصاوير زيبا که با موسيقی حماسی همراهی 
می شوند، چشــم نوازند و حتی ممکن است اندکی 

تاثيرگذار باشند.

|پدرامعبهر|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

ایرجاسلامی
روزنامهنگار

هر نظام سياسی بر پايه بروکراسی و سلسله مراتبی 
خاص دوام پذير است. گماشــتگان و ارباب مسئوليت 
و قدرت همواره در معرض فســاد ناشی از دسترسی به 
قدرت و سرمايه و روابط هستند. اين ناگزير طبع بشری 
است. نگرانی از فســاد لايه های قدرت مشکل و مسأله 
همه حکومت ها و نيز انديشمندان اعصار و دوران ها بوده 
است. از اين رو يافتن راه حل هايی برای مهار قدرت نيز 

دغدغه اهل خرد بوده و هنوز هم هست. 
بنا به گســتردگی و پيچيدگی جوامــع روش ها و 
سازوکارهای مهار قدرت عوامل حکومت متفاوت است 
اما هدف يکی است. اگر امروزه شفافيت و اعلام عمومی 
تصميمات و قراردادها و در معرض ديد و قضاوت عموم 
گذاشــتن آنها يکی از روش های مقابله با فساد ناشی از 
قدرت اســت، حکمرانان دوران گذشته نيز بنا به درک 
خود از منافع حکومت و نيز بر مبنای سطح دانش و طبع 
خود روش هايی را برای کنترل زيردستان و جلوگيری از 

اجحاف آنها به مردم در پيش گرفته اند.
بــرای ورود بــه ايــن موضــوع و احســاس خطر 
»سياست نامه« نشــانه واضحی را ملاک قرار می دهد: 
بيرانــی )ويرانــی( و پراکندگی. اگــر در منطقه ای يا 
موضوعی نشانی از ويرانی و پراکندگی )از هم گسيختگی 
و ناساز بودن اوضاع( ديديد و گله و شکايتی شنيديد بايد 
که به  عنوان حکومت بدان ورود کنيد. در چنين شرايطی 
طبيعی است که مسئولان حکومتی هر مشکلی را انکار 

می کنند.
شايد شگفت انگيز به نظر برسد ولی دشمن شمردن 
شــکايت کنندگان و ناراضيان قدمتی چنان طولانی 

دارد که به ادبيات مکتوب حوزه سياســت هم راه پيدا 
کرده اســت. خواجه نظام الملک تأکيد دارد که سخن 
گماشتگان را نبايد شنيد: »اگر از ناحيتی و رعيتی نشان 
بيرانی و پراکندگی دهند و گمان افتد که مگر گويندگان 
صاحب غرضند ناگاه يکی را از خواص که کسی را گمان 
نيوفتد که او را به چه شغل فرستند نامزد بايد کرد و به 
بهانه ای آن جا فرستاد تا يک ماهی در آن ناحيت بگردد 
و حال شــهر و روســتا و آبادانی و بيرانی ببيند و از هر 
کس آنچه می گويند بشــنود و خبر حقيقت باز آرد که 
گماشتگان عذر و بهانه اين می آورند که ما را خصمانند. 
سخن ايشان نبايد شــنيد که دلير می گردند و هر چه 
خواهند می کنند و می گويند و گويندگان و معتمدان به 
سبب آن که تا صورت نبندد پادشاه و مقطع را که ايشان 
صاحب غرضند نصيحت باز می گيرند )يعنی آدم های 
معتمد و صالح از ترس اين که پادشاه و کارگزارش فکر 
کنند که آنها از طرح مشــکل غرضی دارند، ســاکت و 
خاموش می شوند( و جهان بدين سبب بيران می شود 
و رعيت درويش و آواره می گردد و مال ها بناحق ستده 

می شود.« 
پايداری و بقای هر حکومتی آن هنگام که مردمان از 
ترس اين که دشمن و خصم و صاحب غرض تلقی شوند، 
ساکت شوند رو به ويرانی خواهد رفت. اين که حکومت 
به برخی کارگزاران خود در قوای مختلف اعتماد دارد و 
حرف آنها را گرامی تر و قابل اعتمادتر از حرف منتقدان 
می شمارد، آغاز ويرانی است. نسيم کاهش فساد در قوه 
مجريه اگر وزيده است )و راه تا کاهش فساد و احساس 
سلامت کارگزاران دولتی از ســوی مردم هنوز بسيار 
است( به خاطر اين است که تا حدی دولت زبان منتقدان 
را باز گذاشــته اســت و آنها را به جرم توهين و افترا از 
مجازات نمی ترساند. به نظر می رسد حتی عوارض جنبی 
شنيدن و انتشار شکايت هايی که به وهن آلوده اند کمتر از 

ساکت کردن همان منتقدان باشد.

ما را خصمانند

تو همانی که می اندیشی
مردی جوجه  عقابی يافــت و آن را در 
آشيانه  يک مرغ خانگی گذاشت. عقاب 
به همراه جوجه های مرغ شروع به رشد 
کــرد. در تمام طول زندگــی اش همان 
کارهايی را می کرد که جوجه ها می کردند. 
برای پيدا کردن کرم و حشره، زمين را با 
ناخن می خراشيد و قدقد می کرد. سال ها 
گذشت و عقاب بسيار پير شد. روزی بالای 
سر خود، در گودی آسمان بی ابر، پرنده  
باشکوهی ديد که باوقار در ميان جريان 
پرتلاطم باد، در حال پرواز بود. او با وحشت 
به آن نگريست و از مرغ کنار دستی اش 
پرسيد: »اون کيه؟« مرغ همسايه پاسخ 
داد: »اون يه عقابه، پادشــاه پرندگان. او 
به آســمان تعلق دارد و ما بــه زمين، ما 
جوجه ايم.« و بدينســان، عقاب جوجه 
زيست و جوجه مرد. چون فکر می کرد که 

جوجه است.
ثروت و ثروتمند واقعی

ســرگرم تميز کردن آشپزخانه بودم 
که صدای در را شــنيدم. يک دختر بچه 
و يک پســربچه  کوچک بودند. گفتند: 
»ببخشــيد خانم کاغذ باطله داريد؟« 
هوا ســرد بود، آنها را دعــوت کردم و در 
آشــپزخانه جلوی هر کدام يک فنجان 
شــيرکاکائوی گرم گذاشتم. آنها پس از 
خالی کردن فنجان ها، در حالی که فنجان 
خالی را در دســت گرفتــه بودند، خيره 
به من می نگريســتند. دخترک گفت: 
»ببخشيد خانم، شما ثروتمند هستيد؟« 
جواب دادم: »من؟ اوه نه!« و نيم نگاهی به 
روکش نخ نمای مبل ها انداختم. دخترک 
گفت: »آخه فنجــون و نعلبکی هاتون 
همرنگه!« آنها در حالی که بسته های کاغذ 
باطله را محکم در دست گرفته بودند تا از 
باد محافظتشان کنند، رفتند. گذاشتم 
لکه  گِلی که از دمپايی کوچولوی آنها بجا 
مانده بود روی يکی از سنگفرش های کنار 
در برای هميشه باقی بماند، تا هرگز دوباره 

از ياد نبرم که چقدر ثروتمند هستم.
نقش ماندگار در جهان

قرار بود چند نفر از بچه های يک کلاس 
برای ايفای نقش در يک تئاتر مدرسه ای 
انتخاب شــوند. مادر يکی از پسربچه ها 
می ترسيد که او انتخاب نشــود. روزی 
که قرار بود نقش هــا را اعلام کنند، مادر 
پسربچه برای آوردن او به خانه به دنبالش 
رفت. پســربچه به محض ديدن مادر به 
ســوی او دويد و فرياد زد: »مادر حدس 
بزن، حدس بزن!... من انتخاب شدم که 

کف بزنم و تشويق کنم!«


